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هرآنچه در رابطه با  کتاب می‌خواهید بدانید
کتاب

ایـــن ســـؤال عمیـــق و پرمعنـــا کـــه »مـــن چـــه 
کســـی هســـتم؟«، کـــه یـــک بـــار حـــدود 3-4 
سالگی ذهن کودکان را قلقلک 
می‌دهـــد و بعـــد مـــی‌رود تـــا در 
نوجوانـــی خـــودش را به‌صـــورت 
یک بحـــران هویتی نشـــان دهد. این مســـأله 
بعضـــی وقت‌هـــا همـــان حوالـــی نوجوانـــی و 
جوانـــی حـــل می‌شـــود، گاهـــی اوقـــات هم تا 
چهـــل ســـالگی ادامـــه پیـــدا می‌کند،امـــا در 
سنین ورود به نوجوانی، درست در سال‌های 
۱۰ تـــا ۱۲ ســـالگی وقـــت خوبـــی اســـت تـــا بـــا 
فرزندانمـــان در مـــورد هویـــت صحبت کنیم. 
کتـــاب ایـــن هفتـــه بـــرای کـــودکان ســـال‌های 
چهـــارم و پنجـــم دبســـتان اســـت کـــه خیلـــی 
وقت‌هـــا، کتاب‌هـــای کمـــی برایشـــان معرفی 

می‌شـــود.
ایـــن کتـــاب، »فیلســـوف کوچـــک، می‌توانم 
یک من دیگر بســـازم؟« نوشته »شینسوکه 
یوشـــی تکه« و ترجمه رضی هیرمندی  که در 

نشـــر افق منتشر شـــده است.
کویـــن قهرمـــان ایـــن کتـــاب، از کارهـــای 
روزمره‌اش خســـته شـــده و تصمیـــم می‌گیرد 
یـــک روبـــات بخـــرد تـــا کارهایـــش را برایـــش 
انجـــام دهد، اما روبات بـــرای اینکه نقش او را 
بخوبی بازی کند باید دقیقاً بداند او کیست؟ 
بـــرای همیـــن کوین مجبور می‌شـــود کلی فکر 
کنـــد. او اولّ ویژگی‌های ظاهری‌اش را معرفی 
می‌کنـــد، بعد توضیح می‌دهـــد چه چیزهایی 
را دوســـت دارد و از چه چیزهایی بدش می‌آید 
و بعـــد هم بگوید دیگران راجع به او چه فکری 
می‌کننـــد. همچنیـــن  کویـــن مجبور می‌شـــود 
کلی در مورد بزرگ شـــدنش فکر کند و بگوید 
از کوچکـــی تا حالا چه تغییراتی کرده که اینها 
بـــرای خـــودش هـــم جالـــب اســـت! ســـرانجام 
روبـــات قبول می‌کند تا نقـــش او را بازی کند، 
پـــس تصویـــری از او را روی کلـــه مربعـــی‌اش 
می‌چســـباند و ســـراغ مادر کوین مـــی‌رود. به 
نظر شـــما مادر کوین پســـرش را با یک روبات 

اشـــتباه می‌گیرد؟
تصویرســـازی‌های ایـــن کتـــاب اثـــر خـــود 
نویســـنده اســـت و می‌توانم بگویم کـــه واقعاً 
جالـــب و مفهومی‌ســـت! خیلـــی چیزهـــا را اگر 
هـــزاران بار بـــرای کودکان توضیـــح بدهیم باز 
ُـــب مطلـــب را نمی‌فهمنـــد، امـــا بـــا یک  هـــم ل
نقاشـــی یک‌راســـت می‌روند سر اصل مطلب 
و نقاشـــی‌های این کتاب از آن دســـته اســـت.

پیشـــنهاد می‌شـــود اگر تصمیم گرفته اید این 
کتاب را برای فرزندتان بخوانید حتماً یک قلم 
و کاغذ با چند مدادرنگی دم دســـتتان باشد و 
از او بخواهید در هر مرحله به ســـؤالات روبات 
در مـــورد خودش پاســـخ دهـــد. در واقع هدف 
اصلـــی کتاب همین اســـت که کـــودک به این 
مســـائل در مـــورد خـــودش فکر کنـــد: من چه 
کســـی هســـتم؟ ظاهر من چه شکلی است؟ 
دیگـــران در مـــورد مـــن چـــه فکـــر می‌کننـــد؟ 
کودک ممکن اســـت پاســـخ بعضی ســـؤالات 
را نداند، در این شرایط می‌توانید او را ترغیب 
کنیـــد تـــا از بقیه در مورد خودش ســـؤال کند.
پاســـخ به این سؤالات به کودکان خودآگاهی 
می‌دهـــد و ایـــن اولیـــن مهـــارت از فهرســـت 

مهارت‌هـــای زندگی اســـت!

»مـــو« دختـــری یـــازده ســـاله اســـت 
کـــه در طوفـــان بـــه دنیـــا آمـــده و تـــا به 
حـــال مـــادرش را ندیده 
و طـــی ایـــن یازده ســـال 
همیشـــه دنبـــال او بوده 
و حتـــی برایـــش نامه هم می‌نویســـد. 
او توســـط کلنـــل و لانـــا خانـــم کـــه او را 
پیدا کرده‌اند، بزرگ شـــده‌ است. آنها 
صاحـــب یک کافه در شـــهر هســـتند. 
یک روز که مو و دوســـت صمیمی‌اش 
دیـــل در حـــال کار کـــردن در کافـــه 
بودنـــد، ســـر و کله کارآگاهی در شـــهر 
پیدا می‌شـــود و این تازه شـــروع ماجرا 

اســـت...
بـــه نظـــر مـــن این کتـــاب خیلـــی خوب 
و دوســـت داشـــتنی بـــود چـــون، جلـــد 
کتـــاب خـــوب بـــود و باعـــث می‌شـــد 
خواننـــده بـــرای خریـــدن آن ترغیـــب 
شـــود. اســـم کتـــاب هـــم بـــا توجـــه به 
شـــخصیت اصلـــی، بســـیار مرتبـــط با 
داســـتان بود. توصیفات شخصیت‌ها 
و فضاســـازی کتـــاب هـــم خیلی خوب 
بودنـــد و مـــن بخوبـــی توانســـتم تمام 
اتفاقـــات را بـــرای خـــودم بـــه تصویـــر 
بکشـــم. یکـــی از توصیف‌هـــای کتاب 
کـــه نظر من را به خـــود جلب کرد، این 
بـــود: »بعد هم غـــری زد و مثل آفتاب 
تند بعد از ظهر ســـانه سلانه رفت.« 
کتـــاب توصیفات بســـیاری مانند این 
زیـــاد داشـــت و این نشـــان‌دهنده قلم 

خـــوب نویســـنده بود.
شـــخصیت‌پردازی در این کتاب خیلی 
خوب بود و اینکه نویســـنده داستان را 
از زبان اول شـــخص و خود شخصیت 
اصلـــی داســـتان نوشـــته بـــود، باعث 
می‌شد احساسات شـــخصیت اصلی 
را بخوبـــی بفهمـــم و او را درک کنـــم و با 
او همـــراه شـــوم. پی‌رنـــگ کتـــاب هـــم 
خیلـــی خـــوب بیـــان شـــده بـــود یعنـــی 
نویســـنده نقطـــه اوج و هیجانـــات آن 
را بخوبـــی نوشـــته و توصیـــف کـــرده 
بـــود همچنین گره‌ها و آشـــفتگی‌های 
داســـتان هـــم، در جایـــگاه مناســـب 
نوشـــته شـــده بودنـــد. شـــروع کتـــاب 
هم ترغیب‌کننـــده بود و با اینکه کمی 
مبهـــم شـــروع شـــد امـــا نویســـنده در 
طـــول داســـتان شـــخصیت‌ها را خیلی 
خـــوب بـــه خواننـــده معرفـــی کـــرد و با 
اینکـــه صفحـــات خیلـــی زیاد بـــود اما 
در طول داســـتان اصلاً خســـته نشدم 
و هـــر لحظـــه بـــرای خوانـــدن ادامـــه 
داســـتان بیشتر هم ترغیب می‌شدم.
در آخـــر اینکـــه بایـــد بگویـــم کتـــاب را 
دوســـت داشـــتم و از آن خوشـــم آمد. 
جـــا دارد بگویـــم که بعضی از ســـخنان 
کلنـــل یا حتـــی صحبت‌هایـــی را که مو 
خطـــاب بـــه مـــادرش می‎گفـــت بـــرای 
خـــودم یادداشـــت کـــردم، بـــا کتـــاب 
همـــراه شـــوید و پـــس از خوانـــدن آن 
بگوییـــد: »پـــس اینگونـــه بـــود کـــه مو 
خانـــواده‌‌دار و دیـــل شـــجاع شـــد...«

و البتـــه کتاب‌ها را دســـت مـــن ندادند. 
چـــون بـــرای ســـنم مناســـب نبـــود و من 
یـــک گوشـــه بـــرای خودم 
شاهزاده‌ای که جادو شد 
را خوانـــدم. )کتاب خوبی 
بـــود که گمانم دیگر چاپ نمی‌شـــود اما 
کارآگاهـــی نبـــود و این اذیتـــم می‌کرد.( 
راهنمایـــی کـــه رفتـــم مدرســـه‌مان یک 
کتابخانـــه بـــزرگ داشـــت تـــوی همـــان 
کتابخانـــه یـــک جلـــد از کتاب‌هـــای 
شـــرلوک هولمز را پیدا کردم و مشـــغول 
بـــه خوانـــدن شـــدم. مـــن بـــه خوانـــدن 
دســـته‌جمعی بـــا دوســـتان و خانـــواده 
عادت داشتم. معمولاً کتاب‌هایی را که 
می‌خوانـــدم به دیگران معرفی می‌کردم 
تـــا باهـــم در مـــوردش صحبـــت کنیم یا 
قبـــاً خواهـــر و بـــرادرم خوانده‌بودنـــد و 
هـــر لحظـــه نظـــرم را می‌پرســـیدند، امـــا 
نمی‌دانـــم چـــرا قصه‌هـــای آقـــای هولمز 
را بـــه تنهایـــی خوانـــدم. مـــن و تنهایی و 
شـــرلوک هولمز و دکتر واتسون که برای 
پیـــدا کـــردن مجرم‌ها از این شـــهر به آن 

شـــهر می‌رفتند.
یـــادم هســـت تـــوی یکـــی از جلدهـــای 
کتـــاب، شـــرلوک بـــه مـــواد مخـــدر رو 
آورده‌بـــود تـــا مغـــزش بهتـــر کار کنـــد و 
واتســـون دائمـــاً سرزنشـــش می‌کـــرد 
کـــه ضرر مـــواد مخدر بیشـــتر از نفعش 
اســـت. آنجـــا بـــود کـــه شـــرلوک هولمز 
قهرمـــان در ذهنم فرو ریخـــت. کتاب را 
بـــه کتابخانـــه پـــس دادم و دیگر ســـراغ 
شـــرلوک نرفتـــم. گرچـــه در عمـــق جانم 
دوســـتش داشـــتم و تلاش کـــردم که به 
مرور زمان مـــواد مخدر مصرف‌کردنش 
را از ذهنـــم پاک کنـــم. برای همین وقتی 
جوان‌تر شدم ســـریال شرلوک را با ذوق 
و اشـــتیاق خاصـــی دیـــدم و وقتی معلم 
شـــدم تصمیـــم گرفتـــم همیشـــه یـــک 
کتـــاب کارآگاهی در لیســـت کتاب‌های 
بچه‌های کلاس بگنجانم که مثل خودم 
لذتـــش را بچشـــند. بـــرای همیـــن بـــرای 
اولیـــن بار یک کتـــاب خواندم کـــه پوآرو 
کارآگاهش بـــود. نوجوان که بودم پوآرو 
و مارپـــل را قبول نداشـــتم و پیش خودم 

نویسنده در 
طول داستان 
شخصیت‌ها 

را خیلی خوب 
به خواننده 

معرفی کرد و با 
اینکه صفحات 
خیلی زیاد بود 

اما در طول 
داستان اصلاً 
خسته نشدم 

و هر لحظه 
برای خواندن 

ادامه داستان 
بیشتر هم 

ترغیب 
می‌شدم

روزی که بچه‌ها در کلاس مشغول نوشتن طرح 
داستان پلیسی بودند، دیدنی بود. احساس 

می‌کردم خون کف کلاس راه افتاده و مجرم‌ها 
دارند از پنجره و سقف داخل کلاس می‌آیند. 

هر کدام‌شان سخت مشغول خط‌‌خطی کردن 
برگه‌ها و سرهم کردن سرنخ‌های داستان 

بودند و من در آن صحنه باشکوه به ماشین 
کوچک‌مان در جاده اصفهان در آن تابستان 

خیلی دور پرتاب می‌شدم...

 من خود خودم 
هستم!

تعریف شما از 
خوش‌شانسی 

چیست؟ می‌توانم یک منِ دیگر 
 مروری بر کتاببسازم؟

»سه بار خوش‌شانسی«
ستایش فتوت
کلاس هشتم  

زهرا بزرگ‌زاده
روانشناس کودک

نقد کتاب 
نوجوان

نقد کتاب 
کودک

روایت 
نوجوان
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ت و به طور کلی می‌توان آن را چنین تعریف کرد: »مبارزه خوبی با بدی، خیر با شرررر و پیروزی جمال میرصادقی در کتاب »داستتتتان‌های پلیسیییی« می‌گوید. »تعریف داستان‌های پلیسی ساده 
نیستتت

ی بر بدی.« به یاد دارم در یکی از تابستتتتان‌های کودکی‌ام با خانواده راهی اصفهان شدددده‌بودیم. 
خوب

درم چند جلد داستتتتان کارآگاهی از نشرررر هرمس خریده‌بود و نمی‌دانم چرا آنها را هم با خودمان 
پ

 بودیم. تصویر محوی در خاطرم مانده که گوشهههه ماشیییین کوچک‌مان نشستتتته ‌بودم و برای بار 
رده‌

ب

هزارم »شااااهزاده‌ای که جادو شدددد« را می‌خواندم و مادر، خواهر و برادرم سخخخخت مشغغغغول خواندن 

ستتتتان‌های کارآگاهیییی بودند. هر کدام‌شاااان کتااااب را تمام می‌کرد و به آن یکی میییی‌داد تا بخواند 

دا

و تاااا خوووود اصفهاااان در موووورد قاتل‌ها و تلاش پووووآرو برای پیدا کرررردن هرکدام‌شاااان صحبت کردند.       

خــــــــــــون
کف کلاس راه می‌افتد

وقتــــــــی

 چقدر با نوجوان‌ها از داستان‌های کارآگاهی
حرف زده‌ایم؟

می‌گفتم که شـــرلوک، کارآگاه بلامنازع 
قصه‌هاســـت ولی بعد از خواندن »قتل 
در قطار سریع‌الســـیر شـــرق« فهمیدم 
ایـــن قدرهـــا هـــم باهمدیگـــر تفاوتـــی 
ندارنـــد. کتـــاب را هـــر ســـال در لیســـت 
بچه‌های کلاس هشـــتم می‌گذاشـــتم و 
برای نهم‌هـــا »قتل راجر آکرویـــد« را در 
نظـــر گرفته‌بـــودم. کمتر پیـــش می‌آمد 
کـــه کســـی در کلاس، کتاب‌هـــای آگاتا 
کریســـتی را دوســـت نداشته‌باشد، اگر 
هم اعتراضی می‌کردند گاهی به خاطر 
نثـــر قدیمـــی کتـــاب و گاهـــی بـــه خاطر 
زیادی فرانســـوی حرف زدن پـــوآرو بود. 
مـــن هم بـــه همه‌شـــان حق مـــی‌دادم و 

می‌گفتـــم کـــه باز هم تحمل کـــردن این 
نـــکات منفـــی بـــه کشـــف کـــردن اینکه 

قاتل چه کســـی اســـت مـــی‌ارزد.
گاهـــی هـــم پیش می‌آمد کـــه در کلاس 
با بچه‌هایـــی روبه‌رو می‌شـــدم که خوره 
کتـــاب کارآگاهـــی بودند. یک ســـال در 
کلاس دهـــم، دانش‌آموزی داشـــتم که 
تقریبـــاً همـــه کتاب‌های منتشـــر شـــده 
آگاتا کریســـتی را خوانده‌بود و هر روز از 
من می‌پرسید: »خانم قتل در خوابگاه 
دانشـــجویی رو خوندیـــن؟« مـــن هنوز 
هم »قتـــل در خوابگاه دانشـــجویی« را 
نخوانـــدم اما خیلی وقت‌هـــا، زمانی که 
فعالیت‌هـــای روزمـــره بیش از حـــد نیاز 

به مغزم فشـــار مـــی‌آورد دلم می‌خواهد 
همـــه چیـــز را رهـــا کنـــم و یک داســـتان 

کارآگاهـــی بخوانم.
غیـــر از نویســـنده‌های معروفـــی مثـــل 
آگاتـــا کریســـتی و آرتـــور کانـــن دویـــل 
ســـراغ کتاب‌هـــای کارآگاهـــی دیگـــر 
هـــم رفتـــم. نشـــر افـــق مجموعـــه‌ای از 
داســـتان‌های کوتـــاه کارآگاهـــی دارد 
کـــه آخـــر هـــر داســـتان کشـــف مجـــرم 
را بـــه عهـــده خواننـــده می‌گـــذارد و 
انتهـــای کتـــاب هم جـــواب هـــر معما را 
نوشته‌اســـت. معمـــولاً بـــه بچه‌هـــای 
کوچک‌تـــری کـــه دنبـــال داســـتان 
کارآگاهـــی هســـتند ایـــن مجموعـــه را 
معرفـــی می‌کنـــم. )کـــه همیشـــه هـــم 
اسم‌هایشـــان یـــادم مـــی‌رود و بایـــد تو 
گـــوگل جســـت‌وجو کنـــم، الان هـــم 
دوبـــاره جســـت‌وجو کردم و اسم‌شـــان 
»راز کشـــتی بادبانی«، »چهره پشت 
شیشـــه« و »قصر میمون‌های قرمز« 

اســـت.(
بعدتر خودم سراغ کتاب‌های کارآگاهی 
جی‌کی‌رولینگ هم رفتم، چون اساســـاً 
رولینگ را خیلی دوســـت داشتم. گرچه 
معتقدم که رولینگ می‌توانست حجم 
ایـــن کتاب‌ها را بـــه نصف کاهش بدهد 
و مثلاً به جـــای 700 صفحه 400 صفحه 
بنویســـد ولی باز هم از خواندنش لذت 
بـــردم. البتـــه بـــرای معرفی بـــه بچه‌های 
زیر 16 ســـال مناســـب نبود و غم بزرگی 
اســـت کـــه نمی‌توانـــم در کلاس نامش 

را ذکـــر کنم.
بعـــد از ســـروکله زدن بـــا چند داســـتان 
کارآگاهـــی با بچه‌ها شـــروع به نوشـــتن 
داســـتان‌هایی در این ژانر کردیم. روزی 
کـــه بچه‌ها در کلاس مشـــغول نوشـــتن 
طرح داســـتان پلیســـی بودنـــد، دیدنی 
بـــود. احســـاس می‌کـــردم خـــون کـــف 
کلاس راه افتـــاده و مجرم‌هـــا دارنـــد از 
پنجره و ســـقف داخـــل کلاس می‌آیند. 
م‌شـــان ســـخت مشـــغول  هـــر کدا
خط‌‌خطی کردن برگه‌ها و سرهم کردن 
ســـرنخ‌های داســـتان بودند و من در آن 
صحنه باشـــکوه به ماشین کوچک‌مان 
در جاده اصفهان در آن تابســـتان خیلی 
دور پرتـــاب می‌شـــدم، وقتـــی پدرم چند 
کتـــاب کارآگاهـــی خریده‌بـــود و همـــه 
خانـــواده دنبال کشـــف مجرم‌ها بودند.

ژانر 
کارآگاهی، معمایی 

یا پلیسی همیشه محبوب 
بوده‌است اما کم پیش می‌آید که به 

این فکر کنیم که چه کتاب‌هایی در این ژانر 
برای نوجوان‌ها مناسب هستند. اغلب بچه‌ها 
وقتی با کارآگاه‌ها آشنا می‌شوند، دوست‌شان 

دارند، رویارویی با پوآرو، مارپل و شرلوک 
هولمز از خاطره‌های خوب زندگی‌شان 
می‌شود و خواندن چنین کتاب‌هایی در 

 نوجوانی آستانه مطالعه آنها را 
بالا  می‌برد 


